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جامعه
چرا صرف انتشار اسامی ساختمان ها مشکلی را حل نمی کند

ساختمان های ناایمن کجاست؟ 
می دانید و کاری نکردید

چهار شنبه 11 خرداد 1401   شماره 3606

شماهفتخطید! ماسادهایم،چقدر چقدر
امـا بخـش دوم از زیرپوسـت شـهر تهـران بـه یـک مواجهـه و 

کنجـکاوی و پیگیـری برمی گـردد کـه احتمـالا خیلی هـا در 

مرحله طرح سـوال و تعجب نسـبت به آن پیش رفته باشـیم، 

امـا اینکـه ایـن تـا کجـا و چقـدر مسـاله باشـد و درنهایـت چـه 

اتفاقـی می افتـد، خیـر. ماجـرا از ایـن قرار اسـت کـه چند روز 

پیـش، بـا یکـی، دونفـر از رفقـا، گعده ای کردیم بعـد از حدود 

دوسـال واندی از شـیوع کرونـا و سـری بـه یکـی از کافه هـای 

تهـران زدیـم و چندسـاعتی کنار هم گفتیم و شـنفتیم. موقع 

خـروج از کافـه، یکـی از ایـن کـودکان فـال به دسـت نزدیـک 

شـد و اصـرار  کـرد کـه چیـزی از مغـازه ای کـه همـان حوالـی 

بـود، بخریـم؛ بـرای خـودش و خانـواده ای کـه مدت هاسـت 

غـذای مناسـب نخورده انـد. تـا اینجـا مثـل همیشـگی هایی 

بـود کـه مـدام سـر چهارراه هـا می بینیـم و فکـر می کنیـم بـه 

یـک بانـد مافیایـی اتصـال دارنـد و گاهـی قیـد ایـن افـکار را 

می زنیـم و کمـک می کنیـم و گاهی هم شیشـه ماشـین را بالا 

می کشـیم و در هـا را قفـل می کنیـم کـه مبـادا گزنـدی بـه مـا 

وارد کننـد. صحنـه عجیبـی بـود و بـا صـدای همـراه بـا نالـه و 

فغـان آن کـودک عجیب تـر هـم شـد. واقعـا انـگار هیچ چیزی 

نخـورده بـود، هـم خـودش و هـم  خانـواده اش و مـدام از مـا 

درخواسـت می کـرد کـه چیـزی بخریـم. ما هم تمـام آن افکار 

مافیایـی را فرامـوش و قبـول کردیـم کـه نیمچـه خریدی برای 

ایـن کـودک و خانـواده اش داشـته باشـیم، جـای دوری کـه 

نمی رفـت. به هرحـال وقتـی آن همه دسـتگاه عریض و طویل 

کاری بـرای اینهـا نمی کننـد، حداقـل دسـتگیری از سـمت 

مـردم باشـد. در فکـر و خیـال خریـد شـیر و کیـک و آبمیـوه و 

این طـور چیزهـا بودیـم، کـه یک دفعـه خودش اصرار داشـت 

کـه چـای بخریـم، نـه چـای دم کشـیده و لیوانـی  نـه، چـای 

خشـک بسـته ای! کمـی عجیـب بـود. به هرحـال کسـی کـه 

خود و خانواده اش مدت هاسـت غذای مناسـبی نخورده اند، 

نبایـد در اولویـت مطالبات شـان چـای، آن هـم چای خشـک 

باشـد. نـان، پنیـر، گوشـت و مـرغ، تن ماهـی و هـر چیـزی را 

می شـد طـوری توجیـه کـرد، امـا چای خشـک نـه! در همین 

گیـرودار یکـی دیگـر از همکارانـش، بـه یکـی دیگـر از عابران 

اصـرار می کرد و می خواسـت که شـوینده بخـرد! این مواجهه 

و آن صـدا و ایـن مطالبـات، عجیـب درگیـرم کـرد. جالب تـر 

اینکـه داخـل مغـازه هـم بودیـم و این طـور اصـرار می کردند و 

فروشـنده جز اینکه زیرچشـمی به ما نگاهی بیندازد، واکنش 

دیگـری نداشـت. طـوری وانمـود می کـرد که انـگار اصلا این 

کودکان را نمی شناسـد. طبق وعده قول مان را عملی کردیم 

و هرچنـد به قصـد خریـد شـیر و کیـک و این طـور چیزهـا وارد 

مغـازه شـدیم، یـک بسـته چای خشـک فلان برنـد را خریدیم 

و تحویـل آقـا دادیـم تـا بـرود و به خانواده گرسـنه و تشـنه اش 

برسـد. امـا آن فکـر و خیـال رهایـم نمی کـرد. بیـرون از مغـازه 

بـه یکـی از دوسـتانم گفتـم اگـر کار خاصـی ندارد، بایسـتد و 

ببینیـم آن بچه هـا واقعـا چای و شـوینده را برای خانواده های 

گرسـنه و تشنه شـان می خرنـد یـا برنامـه دیگـری دارند، یکی 

دوسـاعتی آنجـا بودیـم و مـوارد متعدد بود، یعنـی حداقل در 

آن دو ساعت، 10 بسته چای عاید آن کودکان شده بود. تازه 

خیلـی هـم بـا فراغت کار می کردند و مدام درحال اسـتراحت 

و خوش وبـش بودنـد. اگر دل به کار می دادند، چندبرابر اینها 

چـای و شـوینده دست شـان را می گرفـت. القصـه اینکـه در 

تمـام آن مدتـی کـه آنجـا بودیـم، بلافاصلـه بعـد از خریـد این 

اقـلام توسـط مـردم و گرفتن شـان توسـط آن کـودکان، آنهـا 

به همراه مردم از مغازه خارج می شـدند، چشـم می انداختند 

و به محـض اینکـه آن عابـر بی خبـر از دنیـا دور می شـد، وارد 

مغـازه می شـدند و بـا قیمـت کمتـری آن چای را به فروشـنده 

می فروختنـد! یعنـی این کودکان به اصطـلاح کار با ائتلاف و 

همدسـتی بـا مغـازه داران محدوده ای که انتخـاب می کنند، 

به نوعـی سـر مـردم کلاه می گذاشـتند و هـر دو سـود خوبـی 

می بردنـد، بی آنکـه هیچ کـدام خدمتـی عرضه کرده باشـند. 

فروشـنده ابتـدا بـه قیمـت بازار چـای را به مردم می فروشـد و 

سـودش را می بـرد. آن وقـت مردم چـای را به بچه ها می دهند 

که مثلا به دسـت خانواده هایشـان برسـانند، بعد آنها دور از 

چشـم عابـران بـه مغـازه برمی گردند و فروشـنده ای که تا قبل 

از ایـن انـگار اینهـا را نمی شـناخت بـا قیمتـی حـدودا همـان 

قیمـت خریـد از توزیع کننده هـا، چـای را خریـداری و دوبـاره 

بـا فـروش جنسـی کـه چندبـاری فقـر دست به دسـتش کرده 

سـود می کنـد. در ایـن بیـن کـودک مـورد بحث هـم از تفاوت 

قیمت فروخته شـده سـودی می برد و این پروسه کلاهبرداری 

را تکمیـل می کنـد. 

نام این گزارش را به رســـم کلیشـــه های 

سابق زیر پوست شهر می گذارم، چون 

قرار بر نوشـــتن از دو مســـاله در تهران 

است. یکی ماجرای پرســـروصدای ساختمان های ناایمن و دیگری هم یک 

ماجراجویی از متکدیانی که با برخی دیگر از فعالان و کسبه، ائتلاف می کنند. 

از اولی شروع می کنم و با دومی تمام، تا هم کمی با تهران و اتفاقاتش آشنا 

شـــده و هم تلاشـــی برای جلوگیری از تکرار پلاســـکوها و متروپل ها کرده 

باشـــیم. البته ناگفته نماند که این تلاش بـــرای جلوگیری از تکرارها، آرزوی 

محالی اســـت که همیشه و بعد از هر بحران در سودای رسیدن به آن بودیم. 

هواپیمایی سقوط می کند، می گوییم از این به  بعد کاری کنیم تا دوباره تکرار 

نشـــود. ساختمانی می ریزد، می گوییم از این به  بعد تلاش کنیم ساختمانی 

نریزد. اتوبوسی چپ می کند، همین را می گوییم و قس علی هذا، اما خب این 

آرزو، محال اندر محال می ماند و به جای عدم تکرار، همواره چشم  انتظار آن 

هستیم. مصداقش را هم که این روزها صدبار گفتیم، بعد از پلاسکو هم صد 

به علاوه بی نهایت بار گفتیم، که با شناســـایی و فلان و بهمان، مانع از تکرار 

فجایع مشابه باشیم، این اتفاق افتاد؟ نه! این اتفاق افتادنی است؟ بله. این 

اتفاق می افتد؟ فکر نمی کنم. با این مقدمه، کمی از زیر پوســـت شهر با هم 

می خوانیم و من روایت می کنم.

از علاءالدین در تهران تا متروپل در آبادان

ماجرای ساختمان های ناایمن که حالا شبیه ایام پس از ریزش ساختمان 

پلاسکو، همه دنبال ردیابی و شناسایی آنها هستند، مساله ای دنباله دار 

است که متاسفانه به رغم انتشار برخی اسامی و لیست ها، هیچ وقت از 

این حد و سطح جلوتر نرفته و حتی اگر گاهی اقداماتی هم صورت گرفته 

و حرفی هم زده شـــده، جلوی آن را گرفتند یا در گذر زمان به فراموشـــی 

ســـپرده شده اســـت. بگذارید از یکی از ســـاختمان های شناخته شده 

تهران شـــروع کنیم و چند کلمه ای با توصیف و تصویر این ســـاختمان، 

پرده از وضعیت ســـاختمان های مشـــابه برداریم. البته اینکه از تهران و 

ساختمانی در پایتخت روایت می کنیم نه به این معنی که تهران مهم تر از 

شهرستان هاست، صرفا برای اینکه ساختمان های تهران، به دلیل قدمت 

و شهرت، قابل تعمیم و توصیف و تصویرتر از ساختمان های سایر شهرها 

و استان هاست. تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، ساختمان علاءالدین. 

هرکسی که کاری با تلفن همراه و قطعات الکترونیکی داشته باشد، در هر 

کجای ایران، حتما نام این ساختمان را شنیده و خیلی ها هم حتما حتی 

برای یک بار، راه شـــان به این سمت افتاده و وضعیت این ساختمان را به 

چشم دیده اند. از وضعیت بیرونی و نمای ساختمان و پشت بام عجیبی 

که شـــبیه سمساری های صدساله هر چیزی روی آن پیدا می شود، فعلا 

چیـــزی نمی گویم. صرفا چند قدمی با هم و با این کلمات در علاءالدین 

برمی داریم تا بعد. اولین چیزی که بعد از شـــلوغی ورودی ســـاختمان 

علاءالدین جلب توجه می کند، به خصوص ورودی سمت خیابان حافظ، 

بوی نم زیاد و عجیبی است که از زیرزمین یا همان پارکینگ این ساختمان 

به مشـــام می رسد. پارکینگی که ورود به آن و رمپ ورودی اش، آدم را یاد 

ورود به تونل وحشـــت می اندازد. نمی دانم اگر روز نبود و نور خورشید 

نمی تابیـــد، چطور راننده ها باید مســـیر بعـــد از ورود را پیدا می کردند. 

سیاهچاله ای بود برای خودش. از ورودی پارکینگ و بوی نمی که گفتم، 

بگذریم. با چند شانه به شـــانه شدن با جماعت وارد ساختمان می شویم 

و با انبوهی از مغازه و نوشـــته و دود ســـیگار و بعد هم یک راه پله نمور و 

کم عرض همیشـــه خراب که با یک میله هم ورودی اش را تنگ کرده اند 

تا مبادا کســـی بـــا آن بار حمل کند، مواجه می شـــویم. همین چند خط 

برای اینکه یک ســـاختمانی را حداقل نامتعارف نام گذاری کنیم، کفایت 

می کند. اما خب کمی بالاتر می رویم و نگاهی به طبقات هم می اندازیم. 

از آسانســـور که حرفی نمی زنم. یک بالابر عجیب و غریب که داخل آن 

هیچ اتاقکی نیســـت. صرفا یک در و یک صفحه که انبوهی از مسافران 

و بارها و... را بالا و پایین می کند و هرکســـی هم که سوارش می شود، به 

اولین چیزی که فکر می کند، ســـقوط و خداحافظی با این دنیای گرانی 

اســـت. طبقات مملو از جماعت و مغازه هایی که نه اندازه یکسانی دارند 

و نه افرادی که داخل آنهاست با اندازه مغازه قرابتی دارند. یکی در میان 

هم ســـیگار به دست، حتی در همین ایام کرونا، در آن محیط بسته دود 

هوا می کنند و نفس گرفته مردم تهران را بیشتر هم می گیرند. هرچقدر 

نظر انداختم، تعداد مغازه هایی که حداقل ایمنی برای حریق را خودشان 

تامین کرده باشـــند، عدد بالایی نمی شد، خود ساختمان امام گویا بعد 

از تذکرات بســـیار برای مساله آتش سوزی کارهایی کرده ولی خب باز هم 

همان که گفتم، جماعتی که در هم تنیده اند و دهانه های مغازه ای که به 

زور می توان از هم منفک شـــان کرد و باقی ناایمنی ها، گیرم آتش سوزی 

شـــد، گیرم ســـقوطی رخ داد، چطور می شـــود با این راه پله های تنگ و 

شـــلوغ، با این پله های خراب و این ســـازه پر از بوی نم و کثیف، از مهلکه 

گریخت؟ نمی شود. خلاصه اینکه برای فهم ایمن بودن یا نبودن، گاهی 

می توان به برخی اســـامی بسنده کرد. مثلا علاءالدین، مثلا آلومینیوم، 

مثلا پارکینگ پروانه و... که تازه این ســـه همگی در یک راسته و خیابان 

هستند. مثل روایت محرومیت که هربار خواستیم از آن بنویسیم، ویترین 

ماجرا سیستان وبلوچســـتان بود، خوزستان بود، خراسان جنوبی بود و 

امثالهم. می دانیم، خیلی از این اســـامی را می دانیم و اگر ما هم ندانیم، 

آنجا که به اینها، به امثال علاءالدین، متروپل و... مجوز داد، می داند که 

حکم قدکشی چه سازه مرگی را امضا کرده است، منتها تا قبل از فاجعه، 

کسی زنگ این ساختمان ها و مالکانش را نمی زند.

چرا منتشر نمی شود؟ چرا می گویید 

منتشر شود؟

بعد از واقعه پلاسکو و حالا متروپل، 

یکی از اصلی ترین خط های خبری 

و البته مطالبه گری، هم در رسانه ها 

و هم بین عموم، این بود که مســـئولان، اســـامی ســـاختمان های ناامین را اعلام عمومی 

کننـــد. چرا؟ چند دلیل داشـــت. دلیل اول این بود که مالکان این ســـاختمان ها احتمالا 

تذکرات در خفا را جدی نمی گیرند و این عمومی اعلام شـــدن نام شـــان باعث می شود که 

کمی ماجرا را جدی بگیرند و شـــاید درصدد رفع آن کاری کنند. دلیل بعدی اما این بود که 

مردم شاید خودشان رجوع به این ساختمان ها و رفت وآمد به آنها را رها کنند و این طور از 

وقوع فجایع احتمالی جلوگیری شـــود. دلیل ســـوم هم این بود که نهاد منتشرکننده نام 

این ســـاختمان ها، می خواسته سایر نهادها را نســـبت به این قضیه حساس کند؛ چراکه 

بسیاری از ساختمان هایی که نام شان به عنوان ساختمان های ناایمن بر سر زبان هاست، 

برای ارگان ها و نهادهای خاصی اســـت و این انتشـــار می توانســـت خود آنها را نسبت به 

مساله حساس کند. القصه این مجموعه مطالبات و دغدغه هایی بود که حول این موضوع 

می شد به آن پرداخت. 

اما همه اینها نیست. با این اوصاف، با وجود اینکه بارها درباره انتشار اسامی ساختمان های 

ناایمن اخبار و وعده و وعید شـــنیده ایم و حتی ســـامانه ای هم در همین تهران راه افتاد و 

یکی دو روزی هم فعال بود و اسامی این ساختمان ها در آن بارگذاری می شد، تعطیل شد 

و کســـی هم جواب قانع کننده به این موضوع نداد. فقط قبل و بعد از آن اعضای شـــورای 

شهر و باقی مدیران و مسئولان مدیریت شهری از لزوم معرفی ساختمان های ناایمن گفتند 

و ضرب الاجل هایی هم تعیین شـــد که حدود 33 هزار ساختمان ناایمن تهران را مشخص 

و اســـامی آنها را منتشـــر کنید. ولی اگر شما از منبع معتبری گزارشی در این باره دیدید و 

اسمی منتشر شد و جایی تاییدش کرد به ما هم بگویید. در آخرین اظهارات و تعیین وقت 

و ضرب الاجل ها هم شورای شهر تهران از ارائه اولتیماتوم یک هفته  ای به شهرداری تهران 

برای انتشار رسمی اسامی ساختمان  های ناایمن شهر تهران خبر داد. 

در این راســـتا از شهرداری خواسته شده که اسامی و مشخصات ساختمان  ها را با اولویت 

تعـــداد مراجعان، اهمیت بنا و موارد خطرآفرین به روزرســـانی کند و آخرین تدابیر ایمنی 

صورت گرفته قبل از انتشار مدنظر قرار گرفته شود. شورای شهر تهران با بیان اینکه لازم 

است حتما سازمان آتش  نشانی نسبت به به روزرسانی اطلاعات ساختمان  های ناایمن اقدام 

کند، اعلام کرده: انتشـــار اسامی ســـاختمان  ها بدون به روزرسانی اطلاعات ممکن است 

تبعاتی داشـــته باشد؛ چراکه ممکن است مالک نسبت به ایمن  سازی اقدام کرده باشد و 

درصورتی که اســـم ساختمان در میان ساختمان  های ناایمن منتشر شود پیگیری قضایی 

برای وی محفوظ اســـت. این درحالی است که ســـخنگوی سازمان آتش  نشانی و خدمات 

ایمنی شهر تهران به انتشار اسامی این ساختمان ها در فضای مجازی واکنش نشان داد.

 وی با بیان اینکه هنوز ریز اســـامی در لیست منتشرشده از ۱۲۹ ساختمان ناایمن تهران 

در فضای مجازی را ندیده است، گفت: »باید بگویم که این لیست مورد تایید آتش  نشانی 

نیست. اما این عدم تایید معنایش این نیست که تمام ساختمان هایی که نام شان در این 

فهرست آمده، ایمن هستند و ممکن است ساختمان های ناایمن هم در این لیست باشد.« 

سید جلال ملکی اعلام کرد: »آتش  نشانی تهران این آمادگی را دارد که از این ۱۲۹ ساختمان 

که اسامی  شان منتشر شده و همچنین دیگر ساختمان های شهر تهران بازدید ایمنی کرده 

و موارد خطرناک و خلأهای ایمنی آنها را اســـتخراج و به مالکان بیان کنند.« وی افزود: »با 

هماهنگی دادستانی لیست ۱۲۹ ساختمان پرخطر را حتما منتشر خواهیم کرد؛ چراکه با 

هیچ فردی تعارف نداریم. بی  تردید نباید اجازه دهیم بحث انتشار اسامی این ساختمان ها 

تبدیل به ترس شود.« درباره آن سامانه هم هرچقدر پیگیری کردیم که چه شد و چرا سر پا 

نماند و... ، صرفا از گوشه وکنار شنیدیم که نهادهای امنیتی به خاطر مسائل و تهدیداتی 

که ممکن است این اطلاع رسانی ایجاد کند، با آن مخالفت کرده اند، همین.

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

منظور از ناایمن بودن ساختمان ها

وقتی حرف از ناایمن بودن یک ساختمان می زنیم 

دقیقا دربـــاره چه موضوعی صحبت می کنیم؟ آیا 

صرفا ایمنی از منظر اطفای حریق مســـاله ماست 

یا ایمنی از نظر سازه ای؟ علت فروریختن پلاسکو 

با علت فروریختن متروپل و ســـایر موارد مشابه با 

یکدیگـــر، یکی بود؟ نه! پـــس وقتی درباره ایمنی 

صحبت می کنیم، یعنی داریم درباره مجموعه ای 

عوامـــل که امنیت یک ســـاختمان، هـــم از منظر 

ســـازه ای و مهندســـی و هم از منظر تجهیزات و 

ملازمـــات اطفای حریق و هم خیلی دیگر از مناظر 

را شـــامل می شـــود، گپ می زنیم. پس همین جا 

باید درباره لیســـت ها و اسامی اعلام شده از سوی 

برخـــی نهادها و تایید و تکذیب های پس و پیش از 

آنها اشـــاره کنیم و بگوییم، این لیست هایی که در 

رسانه ها منتشر می شود، گاه در دسته ناایمن ها از 

منظر حریق هستند. اما خب همان طور که گفتیم، 

ریشـــه اتفاقاتی نظیر فاجعه پلاسکو، متروپل و... 

صرفا یکی از مولفه ها نبوده است. در همین متروپل 

خبری از آتش سوزی نبود، اما سازه مقاومت کافی 

را نداشـــت و متاســـفانه آن اتفاق ناگوار روی داد. 

بنابراین ســـوای آتش نشانی، شـــهرداری تهران و 

سازمان نظام مهندسی و هر نهاد و سازمان مسئول 

دیگری باید لیست مربوط به ساختمان های ناایمن 

را در تمامی شـــهرها مشـــخص کنند. راســـتش را 

بخواهید خیلی هم قائل به رســـانه ای شدن شان 

نیســـتم، از این منظر که به فرض اطلاع عموم، جز 

ترس و وحشـــت چیزی عاید مردم نمی شود، باید 

با تدابیری این ساختمان ها ابتدا توسط نهادهای 

نظارتی و انتظامی پلمب و بعد پروسه مقاوم سازی 

انجام و ســـپس محـــل تردد عموم شـــود. درغیر 

این صورت، مســـیر همان مسیری است که از بعد 

از پلاسکو ادامه یافت و به متروپل رسید و این گونه 

باید انتظار بعدی ها را هم از آن کشید. شهرداری، 

آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی و سایرین باید 

دست بجنبانند.


